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رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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    گروه حوادث  -    مردی که به اتهام قتل همسرش 
بازداشت شده است، در جلسه دادگاه مدعی شد حادثه 

به خاطر یک شوخی رقم خورده است.
۱۰ آذرسال ۹۸ مأموران پلیس تهران از مرگ مشکوک 
زن جوانی در خانه اش باخبر شــدند. شوهر آن زن که 
با پلیس تماس گرفته بــود، گفت: »امروز صبح وقتی 
از خواب بیدار شــدم همسرم را صدا زدم، اما پاسخی 
نشنیدم. ســراغش رفتم و او را تکان دادم که فهمیدم 
مرده است. نمی دانم چه بلایی سرش آمده برای همین 

از پلیس درخواست کمک دارم.«
بعد از این تماس مأموران به آدرس خانه او در خیابان 
شریعتی رفتند و با جسد مهتاب ۳۲ ساله روبه رو شدند 
که در اتاق خواب روی زمین افتاده بود. با انتقال جسد 
به پزشکی قانونی شوهر آن زن بار دیگر مورد تحقیق 
قرار گرفت و مدعی شد همسرش سابقه بیماری داشته 
و احتمالاً به همین خاطر فوت کرده اســت. تحقیقات 

در این زمینه ادامه داشت که کارشناسان پزشکی قانونی 
اعلام کردند علت فوت بر اثر فشــار بر عناصر حیاتی 
گردن بوده است. با اعلام این نظریه پرونده با موضوع 
قتل عمد تشــکیل شد و از آنجایی که زمان قتل شوهر 
مقتــول در محل حاضر بود، آن مــرد به عنوان اولین 

مظنون بازداشت شد.
مرد جوان ابتدا مدعی شد از ماجرای قتل اطلاعی ندارد 
تا اینکه در بازجویی های فنی به قتل همسرش اعتراف 
کرد و در شرح ماجرا گفت: »من و مهتاب پنج سال قبل 
با هم ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند شدیم. ابتدا 
زندگی خوبی داشتیم، اما مدتی گذشت که اختلاف پیدا 
کردیم و چند بار با هم درگیر شــدیم. شب حادثه بعد 
از خوردن شــام به اتاق خواب رفتم تا استراحت کنم، 
اما همســرم دوباره سر موضوعی بحث کرد و کار به 
درگیری کشید. این شد که از شدت عصبانیت پارچه ای 
را برداشــتم و دور گلوی او پیچیدم و او را خفه کردم. 

تا صبح صبر کــردم و برای اینکه پلیس را گمراه کنم 
دروغ گفتم.«

شوهر مقتول بعد از بازسازی صحنه جرم راهی زندان 
شــد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد. متهم در اولین جلسه مقابل 
هیئت قضایی شعبه دوم دادگاه قرار گرفت. در آن جلسه 
اولیــای دم که پدر و مادر مقتول بودند برای دامادشــان 
درخواســت قصاص کردند. در ادامه متهم در جایگاه 
ایســتاد و خلاف اظهاراتش دربــاره انگیزه قتل ادعای 
جدیــدی مطرح کرد و گفت: »قبول دارم همســرم را 
کشته ام، ولی مرگ او اتفاقی و به خاطر یک شوخی بود.« 
او در ادامه گفت: »من و همسرم با هم اختلاف داشتیم، اما 
اختلاف ما طوری نبود که بخواهم او را بکشم. اختلاف ما 

مثل همه زوج ها فقط به خاطر اختلاف نظر بود.
بعد از دستگیری، در دادسرا به خاطر فشارهای روحی 
و بازجویی بود که به قتل اقرار کردم، اما حالا حقیقت 

را می گویم. آن شب من و همسرم بعد از خوردن غذا 
به اتاق خواب رفتیم تا استراحت کنیم. من روی تخت 
دراز کشیده بودم و همسرم با من شوخی می کرد. هنگام 
شوخی بود که یک پارچه دور گلویش پیچیدم و آنرا 
کشــیدم. همسرم می خندید که یکباره حالش بد شد. 
شــوکه شده بودم و بلافاصله پارچه را از دور گلویش 
باز کردم. مهتاب سابقه بیماری داشت و آن لحظه فکر 
کردم به خاطر بیماری حالش بد شده است. همان طور 
که تلاش می کــردم او را نجات دهم فهمیدم از نفس 

افتاده است.«
او در آخر گفت: »تا صبح تحمل کردم و کنار او بودم، اما 
تصمیم گرفتم پلیس را در جریان بگذارم. این شد که با 
مأموران تماس گرفتم ولی نتوانستم حقیقت را بگویم، 

چون فکر می کردم آن ها قبول نمی کنند.«
با طرح این ادعا پرونده برای کشف حقیقت به دادسرا 
فرستاده شد و بعد از کامل شدن تحقیقات به همان شعبه 

ارجــاع و روی میز هیئت قضایی قرار گرفت. هیئت 
قضایی نیز بعد از بررسی اوراق پرونده به درخواست 
اولیــای دم حکم قصاص را صادرکــرد. این حکم با 
اعتراض متهم به دیوان فرســتاده شد و قضات یکی از 
شعبات دیوان رأی صادره را نقض کرد و پرونده را به 

همان شعبه ارجاع داد.
به این ترتیب پرونده بار دیگر روی میز هیئت قضایی 

شعبه دوم دادگاه به ریاست قاضی زالی قرار گرفت. با 
اعلام رســمیت جلسه اولیای دم بار دیگر درخواست 
قصاص کردند. در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: 
»باور کنید قصد قتل نداشــتم و همه این حادثه در اثر 
یک شوخی رقم خورد. هرگز راضی به مرگ همسرم 
نبودم و حالا درخواست گذشت دارم.« در پایان هیئت 

قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.

قاتل: می خواستم شوخی کنم!قاتل: می خواستم شوخی کنم!

ناگفته های قتل زن از زبان برادرشوهرشناگفته های قتل زن از زبان برادرشوهرش
گروه حوادث  -     برادر محکوم به قتل زن کرمانشاهی گفت: نحوه کشته شدن همسر برادرم 

با چاقو و تبر و شکنجه دروغ است.
چند روزی است خبری  مبنی بر شکنجه زنی ۳5 ساله توسط همسرش در کرمانشاه و سپس 

قتل او به وسیله تبر در فضای مجازی دست به دست می چرخد.
اما رئیس مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه روایت دیگری از 
این قتل عنوان می کند. فرزاد پورنظری می گوید: سی ام بهمن ماه مردی با مراجعه به اداره پلیس 
کرمانشاه ضمن معرفی خود به پلیس از قتل همسرش به دلیل اختلافات خانوادگی خبر داد. 
پس از اظهارات این مرد ۴۷ ساله درباره قتل همسرش، پلیس به خانه این مرد مراجعه کرد و با 
جسد غرق در خون زنی مواجه شد که از ناحیه سر مورد اصابت جسم سخت قرار گرفته بود.
پور نظری افزود: این مرد پس از معرفی خود و دستگیری توسط پلیس بلافاصله به قتل خود 

اعتراف کرد و گفت به دلیل اختلافاتی که با همسرم داشته ام وی را به قتل رساندم.
وی با اشاره به انجام تحقیقات پلیس در خصوص این جنایت بیان کرد: در حال حاضر جسد 
مقتول به خانواده وی تحویل داده شــده است و قاتل نیز برای ادامه تحقیقات و روشن شدن 

علل اصلی این قتل در اختیار ماموران اداره آگاهی کرمانشاه قرار دارد.
رئیس مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه برخی اخبار و اظهار 
نظرها در خصوص  شــکنجه و قتل این زن بوســیله تبر را نادرست خواند و تاکید کرد: طبق 
اعترافات قاتل و شواهد موجود و همچنین گزارشات پزشکی قانونی، قتل بوسیله وارد شدن 

جسمی سخت که به نظر می رسد چوب است، انجام گرفته است.
در ادامه نیز برادر محکوم به قتل زن ۳5 ساله کرمانشاهی هم در این باره اظهار داشت: برادرم 
حدودا ۲۲ ســالی می شــد که با همســرش ازدواج کرده بود و همه اموالش از جمله خانه و 
خودروی او به نام همسرش بود. حتی به او کمک کرد در دانشگاه و در رشته حقوق تحصیل 

کند.
وی ادامه داد: حتی وام ۱5۰ میلیون تومانی را که چندی پیش دریافت کرده بود به حســاب 
همسرش واریز کرد و با پول رهن خانه دیگرش، برای او طلا خرید و اسمش را برای تشرف 
به حج نوشت. برادرم عاشق همسرش بود و همیشه می گفت بی نهایت دوستش دارد و همه 

این کارها را از سر علاقه به او انجام می دهد.
وی ادامه داد: برادرم قبلا در شرکت کرپ ناز هرسین کار می کرد و وقتی شرکت ورشکسته شد 
فروشگاه لوازم یدکی زد.  حاصل ازدواج برادرم با همسرش ۲ پسر ۱۹ و ۱6 ساله است. مدت ها 
بود که همسر برادرم با برادرم سر ناسازگاری گذاشته بود و بارها بخاطر برادر و برادرزاده هایم 
پادرمیانی کرده و آنها را آشــتی داده بودم. حتی چند باری با برادرم به خاطر زن و فرزندانش 
دعوا کردم. یکبار مقتول همراه با پسرانش، برادرم را مورد ضرب و شتم قرار داد به طوری که 

گوشش به شدت  آسیب دیده بود، اما  حتی یک بار هم در این باره به ما چیزی نگفته بود و به 
قول خودش آبروداری می کرد.

وی ادامه داد: شبی که برادرم همسرش را به قتل رساند وقتی به او گفتم چرا دست به چنین 
اقدامی زده، به من گفت: از ساعت ۲ بعد از ظهر تا 6 غروب با من بحث کرد و هرچه التماسش 
کردم کوتاه نیامد و می گفت باید دست خالی از خانه ای که خودم به نامش کرده بودم بیرون 

بروم.
وی گفت: روز زن ۱5 میلیون تومان طلا برایش خریده بود و از وی خواسته بود دعواها را تمام 
کند و ۲ هفته قبل از روز زن همه خانواده همسرش را به منزل شان دعوت کرده و برایش کادو 
گرفته بود و جلوی همه از وی خواهش کرده بود که به ناراحتی ها و بحث و جدل ها پایان بدهد.

وی اضافه کرد: روز حادثه نیز بوسیله یک شیء چوبی به سر همسرش ضربه وارد می کند که 
منجر به فوت وی می شود و همان لحظه هم خودش را به پلیس تسلیم می کند.  ساعت ۱۰ 
شب با تماس خواهر خانم برادرم متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده است، همگی شوکه شده 

و به شدت ناراحت شدیم.
وی سپس در ادامه با اشاره به اینکه شکنجه زن برادرم و سپس قتل او  با تبر از سوی برادرم را 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، به شدت تکذیب می کنم، افزود: همچنین گفته شده زن 
برادرم کارمند دادگستری بوده و برادرم هم کارگر اخراجی یک فروشگاه است که همه اینها 
دروغ است. باور کنید  این حادثه در یک لحظه عصبانت اتفاق افتاده و این که گفته شده برادرم 

از قبل فرزندانش را به منزل پدری اش فرستاده کذب بوده و واقعیت ندارد.

پایان سرقت های پسر ایرانی- فیلیپینی در تهرانپایان سرقت های پسر ایرانی- فیلیپینی در تهران
گــروه حوادث  -    ۲۰ ســال بیشــتر ندارد و 
دوتابعیتی است؛ایرانی و فیلیپینی.اما با وجود این 
سن کم بارها و بارها به اتهام سرقت دستگیر شده 
و به زندان رفته است. می گوید وضع مالی خوبی 

دارد و به خاطر تفریح سرقت می کرده است.
۲۰  سال بیشتر ندارد و دوتابعیتی است؛ایرانی و 
فیلیپینی.اما با وجود این سن کم بارها و بارها به 
اتهام سرقت دستگیر شده و به زندان رفته است. 
می گوید وضع مالی خوبی دارد و به خاطر تفریح 

سرقت می کرده است.
فقط به خاطر تفریح 8بار به زندان رفته ای؟

بله. اما شما بنویســید به خاطر دوست ناباب! 
دوســت ناخلف زندگی مرا نابــود کرد. در دام 

اعتیاد گرفتار شدم و زندگی ام تباه شد.
با چه شگردی سرقت می کردی؟

تخصــص من موبایل قاپی بود. یا تنها می رفتم 
ســرقت یا با دوستم. ســوار موتور می شدیم و 

هرکس را که درحال صحبت با موبایل بود شکار 
می کردیم.سپس در فرصتی مناسب گوشی را از 

دستش می قاپیدیم و فرار می کردیم.
چند وقت است که سرقت می کنی؟

این بار از ۴ماه پیش شــروع کردم. درست چند 
ســاعت بعد از آزادی از زنــدان. انگیزه ام مالی 

نیست چون پدری پولدار دارم.
پس چرا سرقت می کنی؟

بــه خاطر هیجانش. ســرقت برایم یک تفریح 
محســوب می شــود. هر وقت شیشــه یا گل 
می کشم و یا قرص روانگردان مصرف می کنم 
دچار توهمات عجیبی می شوم تا حدی که دلم 

می خواهد سرقت کنم.
با موبایل سرقتی چه می کنی؟

من فقط گوشــی مدل بالا ســرقت می کردم و 
موبایل های ســرقتی را مالخر از ما می خرید. 
راستش چون برای من پول اهمیتی ندارد دقیق 

نمی دانم ســهمم چقدر می شد. پدرمن پولدار 
اســت و مادرم هم اهل فیلیپین. من در کشور 
فیلیپین به دنیا آمده ام و دوتابعیتی هســتم. هم 
ایران هستم و هم گاهی به زادگاه مادرم می روم. 
قرار بود شــب عید به همراه پــدر و برادرم به 
فیلیپین برویم که دســتگیر شــدم و باید روانه 

زندان شوم.

کارگردان معروف چاقوکش استخدام کرد!کارگردان معروف چاقوکش استخدام کرد!
گروه حوادث  -    اختلاف دو کارگردان سینما 
ماجرای یک چاقوکشــی ترســناک را رقم زد. 
فیلمساز سینما، وقتی با همکارش اختلاف پیدا 

کرد، سه شرور را اجیر کرد.
کارگردان ســینما و تلویزیون به علت اختلاف 
کاری با یک نویســنده، دســت به انتقام زد و ۲ 
شرور اجیر کرد.۲ نویسنده و کارگردان سینما و 
تلویزیون مدت ها بود که با یکدیگر بر سر مسائل 
خصوصی و کاری دچار اختلاف شــده بودند.  
تــا جایی که یکی از آنها برای انتقام از دیگری ۲ 
شــرور اجیر کرد و آنها با ۲۰ضربه چاقو آقای 
کارگردان را تا پرتگاه مرگ پیش بردند تا اینکه 
دستگیر شدند.بر اساس این گزارش، یکی از ۲ 

شرور گفته: یکی از آشنایانم گفت یک کارگردان 
معروف اســت که می خواهد از شخصی انتقام 
بگیرد. خــب ما هم چون پولــش خوب بود 
نمی شــد شب عیدی از این مبلغ گذشت قبول 
کردیم. شــاکی و فردی که ما را اجیر کرد هر دو 
نویسنده و کارگردان بودند. ما دلیل اختلافشان را 
نپرسیدیم اما حدسم این است که بر سر مسائل 
کاری و خصوصی با هم اختلاف داشتند.وقتی 
دیدیم فرد مجروح پولدار است تصمیم گرفتیم 
از او هم پول بگیریم. به همین دلیل دوســتم به 
او زنــگ زد و گفت اگــر 5۰۰میلیون تومان به 
حسابش واریز نکند جانش را می گیریم. همین 

تماس باعث دستگیری مان شد.


